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  ؛ رهيافتهايي  چند دربارة  همسازي ناهمگوني  قومي
 

 سياسي  ـ اجتماعي 
 

 مجتبي  مقصودي 

 
 ؛ مميزه هاي  فرهنگي  چون    اگر قوم  را با    .   يكي  از اجزاي  ناهمگوني  جمعيتي  است      Ethnic Heterogenietyناهمگوني  قومي    

 ، معني  ناهمگوني  قومي  ناظر بر      ز همه  هويت قومي  تعريف  و شناسايي  كنيم        ، پيشينة  تاريخي  و مهمتر ا      ، آداب  و رسوم    ، مذهب زبان
  . ، پيشينة  متفاوت  تاريخي  و هويت  چندگانة  قومي  در درون  يك  كشور استفرهنگي وجود اقوام  متعدد با شناسه هاي  مختلف 

جغرافياي  واحد سياسي  خبر      ومي  مشخص  در چارچوب     ؛ همگوني  قومي  قرار دارد كه  از وجود ق          در مقابل  ناهمگوني  قومي   
 .مي دهد

معاصر، راهبردهاي  مختلفي  را  هاي  هاي  دولت نويسنده  با در نظر گرفتن  مشكلات  ناشي  از ناهمگوني  قومي  به عنوان  يكي  از چالش 
 .دراليست ها و ملي گرايان  طرح  و بررسي  مي كند ، فمنطقه گرايان  ، ؛ جهانگرايان ، در چهار حوزهكه  در اين  مورد ارايه  شده

 مقدمه 
 پيش  ذهن  سياستمداران  و انديشمندان  را به         قرن  بيست ويكم  دو جريان  كاملاً  متضاد در سطح  جهان  بيش  از              در آستانة  ورود به   

 حركت   "نفتا" و   "اروپاي  متحد " منطقه اي  نظير؛     هاي  از كشورهاي  جهان  با بلوكبندي       كه  بعضي   حالي  در .   خود مشغول  داشته  است   
 فصل  مسائل  را به     و   اقتصادي  و حل     ، فرهنگي  و سياسي  را تجربه  مي كنند و توسعة  سريع            ، اجتماعي  همگرايي  اقتصادي   به سوي

خواهي  قومي  و دست  شسُتن  از امكانات         يتبخش  ديگري  از مردم  جهان  با هو        مي نهند،   ، فراملي  و منطقه اي  وا    هاي  جمعي   گره گشايي
 ، اجتماعي  و فرهنگي  و     اقتصادي   ، ، واگرايي  سياسي   محدودة  قومي   كردن  مرزهاي  سياسي  خود به       ، و با كوچكتر   ملي  هاي  و توانايي 

 .ها را برگزيده اند" دولت  ـ ملت"تجزية   

*.*.* 

 سرد مشاهده  مي كردند، اكنون  شاهد جهاني          حوادث  جهاني  را از پشت  عينك  جنگ       صاحبنظران  و سياستگذاراني  كه  طي  دهه ها،     
 هاي  مسلحانه   شده  و فرسايش  جهاني  قدرت  دولت  ـ ملت  را به              منبع  اولية  درگيري    هستند كه  در آن  ملي گرايي  و تمايلات  قومي         

  . داشته  است  دنبال

 حاكمه  و نوع  حاكميت  بر خود، نشان  مي دهد           ، با هدف  درك  تمايل  مردم  به  انتخاب  هيئت         قومي  يك  بررسي  دربارة  ناسيوناليسم   
 درصد جمعيت  جهان  در كشورهايي  زندگي         توجه  وجود ندارد و در اين  ميان  تنها چهار          كه  تنها در چهارده  كشور جهان  اقليت  قابل       

 1 .ومي  استمي كنند كه  تنها داراي  يك  گروه  ق

اصل  حاكم   :  است  كه  مي توان  اذعان  كرد       حدي   اين  ناهمگوني  به  .   درجات  گوناگون  ناهمگوني  وجود دارد       ، به بنابراين  در جوامع  
 ض  دربارة  ، طيف  وسيعي  از نظريات  متعار     طبيعتاً وجود اين  ناهمگوني   .  شمار مي آيد    ، ناهمگوني  است  و همگوني  استثنا به       بر جوامع 

 ، فدراليست ها، منطقه گرايان  و ملي گرايان      جهانگرايان   ،دربارة  جنبه هاي  مختلف  ناهمگوني  در جوامع     .   ناسيوناليسم  قومي  پديد مي آورد   
غيرممكن    شايد هم  هاي  هر يك  از اين  نحله ها مشكل  و          تعيين  حد و مرز دقيق  ديدگاه     .   ارايه  داده اند   پژوهش  كرده اند و راهبردهايي   

 اراية    آنچه  ما را به   .   و از هم  مجزا مي سازد        يكديگر پيوند داده     و اشتراك  بسياري  اين  خطوط  را به        ق ؛ چرا كه  نقاط  افترا     است
 هاي  پراكنده  و    ، ساده سازي  و الگوپردازي  نگرش     طبقه بندي   ترغيب  مي كند، علاقه  به     تصويري  شماتيك  از اين  چهار طيف  نظريات       

 .مختلف  است  تا درك  و دريافت  آنها بسادگي  امكان پذير شود
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  جهانگرايان 

مكاتب  آسماني  بويژه  اسلام  و مسيحيت   . است " حكومت  واحد جهاني"آرمان  جهانگرايان  تشكيل  جامعة  جهاني  يكپارچه  و حتي  
 . ها را تعقيب  مي كنند  ، از جمله  ماركسيسم  نيز نظير همين  هدفر الهي غي هاي هايي  دارند و بعضي  از مكتب چنين  هدف

اينكه  نژاد بشر از     :  دو اصل  استوار است     ها بر  در قبال  تفكيك  نژادها، اقوام  و فرهنگ       )  ع(موضع  رسمي  آيين  مسيح      :  مسيحيت 
  . است" ين گناه  نخست"ناشي  از  يك  پدر و مادر خلق  شدند و انحطاط  بشريت 

خواهان  تشكيل  خانواده  است  و بدين  منظور         او.   ، سرگرداني  قابيل  شروع  مي شود    پس  از اخراج  آدم  و حوا از بهشت  و قتل  هابيل          
نوح     .يكي  از نوادگان  سرشناس  او حضرت  نوح  است       .  جوانتر آدم  نسل  پدر را ادامه  مي دهد        اما پسر .  پدر و مادرش  را ترك  مي گويد     

 مردمان  مصر، اتيوپي  و كنعان       " حام"از  .   كردند   ، سه  شاخة  جداگانه  از نژاد بشري  را پايه ريزي         سه  پسر داشت  كه  پس  از طوفان       
  عيلامي ها، آشوري ها،   " سام"مأجوجي ها، ايونيايي ها، و سايرين  زاده  شدند؛ و از               ، سميري ها و   " يافث"به وجود آمدند؛ از     

 ، با هم  تفاوت  پيدا كرده  بودند كه          شده   شعبه  چنان  شعبه   هايي  كه  در طول  زمان  آن       ملت:  ايي ها، عبراني ها و ديگران  پديد آمدند     ليدي
 از نظر    ، در انسانها  در اين  زمان  از تاريخ  حيات      .   درك  زبان  يكديگر نبودند      به   ساختن  برج  بابل  پرداختند ديگر قادر        وقتي  به 

 2.اصل  خود ـ حضرت  آدم  ـ شباهت  داشتند جسماني تغييراتي  پديد آمده  بود كه  ديگر كمتر به 

و تشكيل  دولت  واحد مسيحي  تحت  زعامت    يكديگر،  ، نزديك  شدن  اقوام  و ملل  به ، دورشدن  بشر از گناه  نخستينآرمان  مسيحيت
  .تكليسا ـ در مقابل  كفار يا غيرمسيحيان  ـ اس

  ، آن  را مبناي  فخر     وجودي  اقوام  و قبايل      رسميت  شناختن  واقعيت     ، ضمن  به  قرآن  كريم  به  عنوان  كتاب  الهي  مسلمانان       :  اسلام 
  .ذكر كرده  است) ها از يكديگر بازشناسي  ملت (" تعارف" ، بلكه  مبناي  نداده فروشي  و برتري  طلبي  هيچ  قوم  و گروهي  قرار

 و در اين  ميان      3   خود نايل  مي گردد    شناخت  ها و اقوام  ديگر به       ، در برابر ملت    اين  طريق  كه  يك  ملت      عبارت  ديگر، تنها به     به 
 يا ايهاالناس  انا خلقناكم  من  ذكر و انثي  و جعلناكم  شعوباً          " :  پرهيزگاري  است    و  پروردگار متعال  است  تقوي     آنچه  موجب  نزديكي  به    

 4" .و قبائل  لتعارفوا، ان اكرمكم  عنداالله  اتقيكم

و رسوله  ... احب  اليكم  من ا... و عشيرتكم  ...قل  ان  كان  ابĤؤكم  ": قرآن  كريم  همچنين  در مخالفت  باتعصب  قومي  و ملي  مي فرمايد
 ، اصل  تعيين  كنندة  سياست  و حكومت  باشد بايستي           و قوميت  عصبيت    كه  اگر  5"  ...بامره   ...  و جهاد في  سبيله  فتر بصوا حتّي  يأتي  ا        

 . بود منتظر عذاب  الهي

استوار سازد  )  خداشناسي  و تقوا  (فطرت     هاي  اجتماعي  را بر محور     آن  بود كه  نظام  اجتماعات  و ارزش       )  ص(رسالت  پيامبر اكرم     
 آن  سنتي  را كه  در زمان  جاهليت  در جامعه  متداول  بود و اعتبار و                )  ص(بر  پيام.   بشناساند  و آنها را اساسيتر از همخوني  و قوميت        

 ، شايستگي  و خصال  حسنه  را مبناي        علم   ، ، تقوا و ايمان   ارزش  بر اساس  قوم  و قبيله  و ثروت  تعيين  مي شد، نفي  فرمود و در مقابل               
 6.جامعه اي  اسوه  قرار داد

نيست  كسي  كه  روي  تعصب ْ جنگ  و          از ما .  تعصب  ملي  دعوت  كند     ز ما نيست  هر كسي  كه  به        ا  ":  فرمود )  ص(رسول  خدا   
 7".و از ما نيست  كسي  كه  روي  تعصب ْبميرد. مبارزه  كند

هاي   ا وجود مليت   معني  مخالفت  اسلام  ب     به  يجويي  قومي  نبايد     گونه  كه  عنوان  شد؛ مخالفت  اسلام  با تبعيض  نژادي  و برتر             همان
 اين  معني  است  كه  اسلام       ، به  بر عكس  .  ها نيست   معني  نفي  مليت     اصل  برابري  در اسلام  به      اعلام.  گوناگون  در جامعه  بشري  تلقي  شود     

 8.ناپذير مي نگرد  ، مسلم  و انكارها به عنوان  واقعيتي  طبيعي  اصل  وجود مليت  به

 اسلام  را ترسيم  مي كند كه  پاية  رستگاري           ، دورنماي  روشني  از وحدت  و يكپارچگي  امت       ن  تأييد مشروط  مكتب  اسلام  در كنار اي    
 ترتيب    بدين .  منعكس  كنندة  همان  ايده آل  انترناسيوناليسم  اسلامي  است       )  عج( ظهور مهدي       به  عقيدة  شيعيان .  جامعة  بشري  خواهد شد   
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ها   ، تمامي  انسان   اسلام  و رهبري  امام  دوازدهم       ، حكومت  واحد جهاني  تحقق  مي پذيرد و زير پرچم          بشريت  كه  با ظهور منجي  عالم    
 .  جهان  حاكم  مي گردد متحد مي  شوند و عدالت  و صلح  در پهنة

 در اين  باره  انديشمندان      9 . است   انترناسيوناليسم  به  بينش  معتقد    ، نگرش  و   ، مأموريت  ، رسالت به طور كلي  اسلام  از نظر اهداف      
استاد    ،طالقاني...   ، آيت ا  ، امام خميني  ، علامه  سيد محمدحسين  طباطبايي      ، ابوعلي مودودي  ، شيخ شلتوت  ؛ ابن خلدون اسلامي  چون 

  10. طرح  و بررسي  قرار داده اندپيش  گفته  مورد  بيش  اين  مبحث  را در چارچوب   نوبة  خود، كم  و مطهري  و دكتر شريعتي  هر يك  به

 ، ولي  بعد از پيروزي       جديد نيست " امتي  واحده " و وحدت  مسلمانان  به  عنوان         " ائتلاف  و اتحاد ملل  اسلامي     "گرچه  نظرية    
متكم  امة  واحده  و انا ربكم       ان  هذه  ا  " حكم  آية  كريمة       اين  ديدگاه  به  .   شد   ، به صورت  منسجم  و فراگير مطرح     انقلاب  اسلامي  ايران  

داخل  كشور     ، اقتصادي  و فرهنگي  جهان  اسلام  تأكيد دارد و در           را يك  امت  مي داند و بر وحدت  سياسي          همة  مسلمانان  "فاعبدون 
بر اساس  اين    .  حه  مي گذارد  ، نژاد و زبان  ص     ، رنگ قبيله   ، بر تساوي  مردم  ايران  از هر قوم  و         هاي  ديني   اقليت قنيز، ضمن  تأييد حقو   

 ١١ .ايراني  و وحدت  همة  مسلمانان  در يك  راستا قرار دارد  ، فرآيند وحدت  اقوام  مختلف نظريه

 . توجه  اغلب  ماركسيست ها بوده  است       از جمله  مباحثي  است  كه  مورد      " مسئلة  ملي   " و   " حق  تعيين  سرنوشت  ":    ماركسيسم 
  ، اتو باوئر، كارل  رنر و    ، رزا لوگزامبورگ   ، برنشتاين  ، كائوتسكي  ، استالين سپس  لنين    مانيفست  حزب  كمونيست  و    ماركس  و انگلس  در   

در آثار خود به    )   انديشمندان  مكتب  فرانكفورت    از حلقه (و هربرت  ماركوزه     )  به  عنوان  ماركسيست  ساختگرا   (حتي  نيكوس  پولانزاس     
 .اخته انداين  دو موضوع  پرد

 "  ريشه هاي  تاريخي  "در مقاله اي  تحت  عنوان         ، قومنگار آكادمي  علوم  اتحاد جماهير شوروي  سابق        اسيليويچ  كريوكف   ميخائيل  و 
 .  است  پرداخته   هاي  اجتماعي  هاي  قومي  و تكوين  نابرابري     ريشه يابي  و نحوة  نضج  جوامع  و گروه         به   از موضع  يك  ماركسيست  سنتي    

 :وي  مي نويسد

هاي  قومي    هاي  ماهوي  ميان  گروه     تفاوت   به   وجه  هيچ  ها به    طبقات  تقسيم  نشده  بود، انسان       در طول  دوراني  كه  هنوز جامعه  به       "
  و ستم  ناشناخته  بود، اوضاع     هاي  اجتماعي  و ظلم     در جامعه اي  كه  نابرابري   .  نمي كردند  گوناگون  كه  طبيعت  تعيين  كنندة  آنها بود، فكر       

هاي  فرهنگي  و نژادي  نوع  بشر        درك  تفاوت   به  هاي  نخستين  قادر   به علاوه  انسان .   براي  رشد عقايد در زمينة  نابرابري  قومي  مساعد نبود        
و بيش  الگوهاي  اقتصادي  و فرهنگي        كه  كم     - چند گروه  مجاور      دامنه  بود و به      آنها از اقوام  ديگر بسيار كم        "افق  ديد ".  نبودند
 . محدود مي شد- داشتند و از نظر وضع  قيافه  تفاوت  چشمگيري  با خود آنها نداشتند  مشابهي

آخرين  مرحلة  تكامل  جامعه  و تاريخ  ظاهر          آنها در .  هاي  قومي  عمده  هنگامي  شكل  گرفتند كه  طايفه ها درهم  ادغام  شدند            گروه
 آگاهي  آنها از    خود .  ها از محدودة  زميني  كه  در آن  مي زيستند، فراتر رفت          افق  ديد انسان    ن  زمان  بود كه  براي  نخستين  بار      در آ .  شدند

زبان  و فرهنگي  متفاوت  و ظاهري           ، كه  خارجي  محسوب  مي شدند و در اغلب  موارد           " غير خودي "هاي    وجود بسياري  گروه  
 "ما" و   "آنها" ، علت  اصلي  منازعات  ميان        در اين  مرحله  از تاريخ        ،با وجود اين   .  د، تأثير پذيرفت   خود داشتن   مخصوص  به 

 اتحاد بزرگي      به   ، مشروط  بر آنكه    بپيوندد و بالعكس   "ما" گروه     هر قبيله اي  مي توانست  به    .  مسائل  فرهنگي   موضوعات  قبيله اي  بود، نه    
  به "ما" به عنوان  مجموعة  يكدست  در برابر        " خارجي" هاي  ، در اين  دوره  همة  گروه       علاوه  به.  مي نهادكه  حاصل  مي شد، گردن       

 . حساب  نمي آمدند

ها  دگرگوني  قابل  توجه  در آگاهي  قومي  ملت        به   پيدايش  نخستين  جوامع  طبقاتي  كه  بر برده داري  و استثمار بردگان  استوار بود،            
در    ماهيت  خود، به  راهگشايي  براي  تعميم  ارادة  نابرابري  اجتماعي           برده داري  بنا به  .   تغيير داد    جهان  ها را نسبت  به    يدگاهمنجر شد و د   

  ، مردمي  كه  ظاهر   از آن  پس  .  مختلف  تقسيم  شد    هاي   ، جامعه  به  گروه   ها مبدل  گشت  و براي  نخستين  بار در تاريخ         مناسبات  ميان  خلق  
 ها برخورد مي شد، براي  بردگي      هاي  تازه  بدان   ها براي  تسخير سرزمين    و در لشكركشي    فيزيكي  متفاوت  و فرهنگي  بيگانه  داشتند      
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هاي  ديواري  و تصاوير برجستة  مصري         نقاشي  .شمار آمدند    عبارت  ديگر موجوداتي  پست تر به         مناسب  تشخيص  داده  شدند؛ به     
 12."  محدود آنهاستق نشانگر مقام  بندگي  و حقو ان  مي دهد كه  ظاهر آنانبيگانگاني  را نش

  :نظريات  كريوكف  كه  برگرفته  از ماركسيسم  ـ لنينيسم  است  بر دو محور عمده استوار است

  . ، فرهنگي  و زبانيهاي  نژادي ها با تفاوت  ، طوايف  و ملت وجود اقوام اذعان  به. 1

  .شونده  طبقات  متضاد ـ استثمارگر و استثمار ها ناشي  از تقسيم  جوامع  به ملتجنگ  و ستيز . 2

ولايات  را ناشي  از روحية  گسترش          تشكيل  دولت  ـ ملت  و ادغام  اقوام  و         " مانيفست  حزب  كمونيست  "ماركس  و انگلس  در     
 ايدات  عظيمتر خوانده اند و انترناسيوناليسم  پرولتري  را تنها در         بازارهاي  وسيعتر و ع     جويانة  بورژوازي  براي  كسب      طلبانه  و سود  

 13. ها امكان پذير دانسته اند چارچوب  استقلال  ملت

توسعة  " وجود آوردن  امكان        ستم  ملي  و به      ، ضمن  طرفداري  از الغاي    خانم  رزا لوكزامبورگ  در مجادله هاي  قلمي  فراوان  با لنين        
 هاي  خود فقط  جنبه هاي    لوكزامبورگ  در بررسي  .  استقلال  خواهي  سياسي  مخالف  بود       با هر گونه  جدايي  طلبي  و       " آزادي  فرهنگي 

بعدها   و( انقلابي  آنها در مبارزه  با تزاريسم          هاي  رهايي  ملي  را مي ديد و از ظرفيت         ضد تاريخي  خردة  بورژوازي  و ارتجاعي  جنبش      
درك    هاي  ملي  را    ، تناقص آميز و دوگانة  جنبش    عبارت  ديگر؛ او سرشت  پيچيده      به .  غافل  بود   )استعمار  پرياليسم  و در مبارزه  برضد ام   

 14.نمي كرد

 ، يك  مضمون  دموكراتيك  عمومي      ستمكش  در هر ناسيوناليسم  بورژوازي  ملت     ":  لنين  در انتقاد از نظريات  لوكزامبورگ  مي گويد      
  ، شناسايي  حق  تعيين    به  اعتقاد لنين   " . است  كه  ما بي قيد و شرط  از آن  پشتيباني  مي كنيم           ود دارد و همين  مضمون    بر ضد ستمگر وج   
 15 . هاي  ستمكش  نيست پشتيباني  از ناسيوناليسم  بورژوازي  ملت  سرنوشت  مساوي  با

 ، تروتسكي  و ديگر      عزيمت  لوكزامبورگ   ة  ملي  همان  نقطه    مشخصاً، نقطه  عزيمت  لنين  درتدوين  استراتژي  ملي  براي  مسئل           
 . رفقايش  رابطة  دو سوية  ميان  انترناسيوناليسم  و حق  تعيين  سرنوشت  ملي  را درك  كرد مع هذا، لنين  بهتر از ديگر. همفكرانش  بود

 ، فرهنگي  يا روان شناختي  مسئله  توجه        اقتصادي  بعاد ، آن  زمان  كه  غالب  نويسندگان  ماركسيست  فقط  بر ا           در مورد مسئلة  ملي   
عبارت    به    .حوزة  دموكراسي  سياسي  مربوط  است      مسئلة  تعيين  سرنوشت  ملي  كلاً و مطلقاً به          صراحت  اعلام  كرد كه      لنين  به  .  داشتند

  .كردن  دولت  ـ ملتي  مستقل  حوزة  حق  جدايي  طلبي  سياسي  و برپا ديگر؛ به

 اين  نداشت  كه  كدام       او اصلاً اعتنايي  به    .   نمي نگريست  ها و نظاميان    ، ديپلمات لنين  جنبة  سياسي  مسئلة  ملي  را از ديد سياستمداران        
مورد  هر دو     هدف  او دموكراسي  و وحدت  بين المللي  براي  پرولتاريا بود كه          .  ملت  كشور مستقلي  دارد يا مرزميان  دو كشور كجاست        

 عقب نشيني  در  جنبة  سياسي  تأكيد مي ورزيد لزومي  به چون  به   ، اوعلاوه  بر اين  نظريه. شناسايي  حق  تعيين  سرنوشت  ملي  را مي طلبيد
 16.  مي گيرد اين  نظريه  صرفاً در حوزة  مبارزات  دموكراتيك  و انقلاب  پرولتاريا جاي.  نمي ديد برابر ناسيوناليسم

 : در اين  باره  مي نويسدلنين 

همان     ، به   تشويق  و ترغيب  تجزيه طلبي  كنيم      به   ، يعني  هواداران  آزادي  تجزيه طلبي  را متهم       اگر هواداران  آزادي  تعيين  سرنوشت    "
  . انهدام  روابط  خانوادگي  بخوانيم    كنندة    را مشو و ترغيب     قاست  كه  هواداران  آزادي  طلا       همان  اندازه  سالوسانه     درجه  احمقانه  و به   

 ، با آزادي     بورژوازي  بر روي  آن  ريخته  شده        ، كه  شالودة  ازدواج   گونه  كه  در جامعة  بورژوازي  مدافعان  امتيازات  و تن فروشي           همان 
ها، در كشور سرمايه داري  معنايش  فقط         ، يعني  جدا شدن  ملت     تعيين  سرنوشت    آزادي  گونه  هم  نفي     مخالفت  مي كنند، به همان    قطلا
 17." امتيازات  ملت  حكمفرما و شيوه هاي  پليسي  ادارة  امور در مقابل  شيوه هاي  دموكراتيك است  از دفاع

 :لنين  مي افزايد
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اگر ( معناي  خودمختاري       به  فدراسيون  تعبير كرد و نه        مفهوم  از نظر سوسيال  دموكراسي  حق  تعيين  سرنوشت  را نمي توان  نه  به           "
معني   كلي  بي  حق  فدراسيون  به طور). نظر بگيريم  هردو اينها با مفهوم  تعيين  سرنوشت  وفق  مي دهد در چه  وقتي  قضيه  را به طور مجرد

را در برنامة  خود قيد كنند و در        نمي توانند دفاع  از فدراليسم        ماركسيست ها هرگز  .   ، زيرا فدراسيون  يك  قرارداد دو جانبه  است       است
 مي كنند حق     مختاري  بايد متذكر شد، آنچه  ماركسيست ها از آن  دفاع            و اما در خصوص  خود      .   نيست  اين  مورد جاي  سخني  هم     

ختلاف  اوضاع    ، ا  است  كه  از لحاظ  ملي  رنگارنگ  بوده          ؛ خودمختاري  اصل  عمومي  و جامع  دولت  دموكراتيكي        خودمختاري  نيست 
 فدراسيون     به  مختاري  ملل  نيز درست  مثل  حق  ملل  نسبت          اين  جهت  شناسايي  حق  خود      باشد، به    جغرافيايي  و غيره  در آن  شديد     

 18 " .معني چيزي  است  بي 

  :ت استخراج  اس ، موارد ذيل  قابل" مسئلة  ملي"در بررسي  اجمالي  مواضع  و نظرات  لنين  دربارة  

 .خودمختاري  و فدراليسم  نمي گنجد محدود حق  تعيين  سرنوشت  با ماركسيسم  منافات  ندارد؛ اگر چه  در قالب  تنگ  و. 1

  .دموكراتيك  است مبارزات  اقوام  و ملل  تحت  ستم  در كشورهاي  سرمايه داري  داراي  مضموني . 2

هاي   تر، جنبش  به عبارت  دقيق  .   مطرود است    ، هر گونه  تحرك  ملي  و قومي       تيهاي  كمونيس  در مقابل  اتحاد پرولتري  و نظام      .  3
 غير  در.  هاي  سرمايه داري  مبارزه  مي كنند، مورد تأييد ماركسيست ها هستند          با نظام   ناسيوناليستي  در زماني  كه  كنار طبقة  كارگر،        

 اين تحرك  مساوي  با ناسيوناليسم  بورژوازي  و خرده        )  هاي  كارگري   جنبش هاي  سوسياليستي  و   بويژه  در مقابله  با نظام    (  اين صورت   
  ) ، اما براي  همسايهمرگ  خوب  است. (مي شود  بورژوازي  است  و گامي  به عقب  تعبير

 چندين   1917كه  پيش  از سال       .  است  )1918ـ20صدراعظم  اتريش      (  " كارل  رنر    " ،  از ديگر انديشمندان  طرفدار اين  نظريه      
 . اشاره  كرد" دولت  و ملت  "مي توان  به  كتاب   پژوهش  دربارة  مسئلة  ملي  انجام  داد كه  از ميان  آنها

رنر به دليل  . نجات  دولت  و كشور اتريش  بود  بيان  ديگر،  ، يا بههدف  اصلي  رنر جلوگيري  از فروپاشي  امپراطوري  و انحلال  اتريش
  به   حد مسئله اي  اداري  و قانوني  تقليل  دهد و در نهايت           مسئلة  ملي  حذف  كند، آن  را به        سعي  مي كرد جنبة  سياسي  را از     گرايي    دولت

 19.  مسئله اي  حقوقي  مبدل  سازد

 عنوان  سازندة     به را   "ساختارها"آزاد، بلكه      هاي  خودمختار و   عنوان  ماركسيست  ساختارگرا، نه  انسان       به  " نيكوس  پولانزاس "
ملت سازي  (مكانيسم  اين  فرايند      .  ملت سازي  پيش نياز دولت  سرمايه داري  است        ، فرايند اعتقاد پولانزاس   به .  مي شمرد  تاريخ  بر 

ئولوژي  واحد  نظام  حقوقي  و ايد      ، ، سنت  يگانه  ، از طريق  بهره گيري  از ابزارهاي  چهارگانة  فضا و سرزمين  مشترك           )ها به دست دولت
در تكاپوي  ملت سازي     )   ، زباني  و مذهبي    ، نژادي هاي  مختلف  قومي   وجودگروه( ، ناهمگوني  جمعيتي     در اين  نگرش  .  عملي  مي گردد 
 20.در ساختار دولت  ملي  سرمايه داري  مستحيل  مي شود رنگ  مي بازد و

 با انتقاد      )  كتب  فرانكفورت    م( از معماران  مهم  نظرية  انتقادي                               " هربرت  ماركوزه    "

 ؛ چرا كه  تركيب     انقلاب  نمي توان  دل  بست     دارندگان   اين  كارگران  به عنوان  برپا      ؛ ديگر به    ، معتقد است  از كارگران  جوامع  سرمايه داري   
اميد .   محسوب  مي شوند  "  كارگري اشرافيت " تبديل  شده اند و جزو      " يقه  سپيدان "   به  طبقة  كارگر دگرگون  شده  و بخش  اعظم  آنها       

 قومي  و محرومان  كشورهاي  عقب      هاي  نژادي  و    ، اقليت  ، دانشجويان ها؛ روشنفكران   سرانجام  رساندن  انقلاب     ماركوزه  براي  به    آيندة
 21. ماندة  سرمايه داري  و جهان  سوم  هستند

عوامل  تهديد كنندة  نظام  سرمايه داري         حدي  است  كه  وي  از جمله        ومي  به هاي  نژادي  و ق    تكيه  و تأكيد ماركوزه  بر اهميت  اقليت      
 مي شمارد كه  در عين  حال  حكايت  از تحول          ، پرتوريكويي ها، مكزيكي ها بر   سياهپوستان   ، شامل  هاي  نژادي  و قومي    آمريكا را اقليت  

 22.ها دارد  مفاهيم  و مصاديق  در وقوع  انقلاب

  گرايان ـ منطقه ٢
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قابل  تحصيل  است  و     بسيار بعيد و غير    وحدت  جهاني  در دنياي  امروز     فلسفة  منطقه گرايان  بر اين  مبنا استوار است  كه  نيل  به           
  . زمينة  حصول  آرمان  متعالي  را فراهم  ساخت دهندة  منطقه اي بايستي  با بسيج  نيروهاي  پيوند

آنها  .   جهاني  يا تحقق  آرمان  جهانگرايي  است       جامعة  راهي  براي  رسيدن  به      ، ميان ند كه  اين  نهضت   پيروان  اين  نگرش  مدعي  هست    
واقع  در    هاي  مستقل    ، اين  امكان  را به دولت    اقتصادي  و جغرافيايي  و ديگر مؤلفه هاي  وحدت بخش         ، ، فرهنگي مي گويند تجانس  سياسي  

 اين  ترتيب     به.   قاره  ـ مي دهد كه  از منابع  مادي  و معنوي  خود باهمكاري  مشترك  بهتر بهره گيري  كنند               يك  منطقه  ـ تا حد وسعت  يك       
. باشند   ، مكمل  اقدامات  سرمايه گذاري  و توليدي  يكديگر       يكديگر را از جهات  مختلف  تأمين  كرده         كشورها مي توانند كمبودهاي   
 23 .رمان  صلح  به عنوان  ملاحظه اي  زيربنايي  مطرح استها آ طبيعتاً در تمامي  اين  كوشش

اين  دو  .  نام  و شناخته اند     صاحب  " شاپوررواساني    " و   " چنگيز پهلوان     " :   ، دو تن  از انديشمندان  ايراني     در طيف  منطقه گرايان  
فراتراز (هاي  قومي  و ايجاد جوامع  امنيتي             ، تنش گرائي  حل  مناسب  براي  قوم     به عنوان  راه   محقق  از دو منظر متفاوت  منطقه گرايي  را      

 .مورد ارزيابي  قرار داده اند ) مرزهاي  جغرافيايي

حوزة  گستردة  تمدن    " طرح        ، به اين  مرز وبوم  ...   ،   ، ديني  ، نژادي چنگيز پهلوان  در عوض  ناهمگوني  جمعيتي  از لحاظ  قومي          
  :حوزة  گستردة  تمدن  ايراني  بر دو فرض  عمده  مبتني  است.  مي پردازد اي  ما در طول  تاريخ  به عنوان  عامل  بق" ايراني

واحدهاي  سياسي  مستقل  با منافع  مشترك  وجود  فرض  نخست  اين  است  كه  در منطقة  مورد نظر در حال  حاضر و در آينده اي  دور             
 مي توانند به   هاي  تاريخي  و فرهنگي  بسادگي        سبب  نزديكي   اين  واحدها به  .  ي پردازند همكاري  م   به  دارند كه  داوطلبانه  با يكديگر     

 . برپايي  ساختارهاي  مورد نظر مدد برسانند

طلبانة  ارضي  غيرموجه  جلوه        تمايلات  گسترش    فرض  قبول  حضور واحدهاي  سياسي  مستقل  در منطقه  كمك  مي كند تا نخست            
  ، ، رايزني مي گذارد كه  هر نوع  برنامه ريزي  جامع  براي  تحول  منطقه اي  بايد براساس  تفاهم                بر اين  واقعيت  تأكيد     پهلوان  سپس .  كند

 .مشورت  و آگاه  گردانيدن  مردمان  منطقه  طرح ريزي  شود

در كنار و در درون  اين        .  وكار داريم  سر  فرض  ديگر آن  است  كه  در منطقه  با يك  حوزة  تمدني  مهم  چون  حوزة  تمدن  ايراني                  
از اين  گذشته  حوزة  تمدن  ايراني  با       .   ايراني  قرابت  داشته  و از آن  تأثير پذيرفته اند         هاي  ديگري  وجود دارند كه  با تمدن       حوزه  فرهنگ 

 . تأثير مي نهندهاي  منطقه اي  باستاني  و جديد ديگري  نيز مجاور است  كه  بر انواع  همكاري هاي  تمدن

 كشمير و فلات  پامير را در برمي گيرد، به          حوزة  تمدن  ايراني  شامل  منطقة  جغرافيايي  وسيعي  است  كه  از چين  شروع  مي شود،              
اي  مي دهد،   انضمام  افغانستان  و پاكستان  را شامل  مي شود، ايران  فعلي  را در خود ج              به   آسياي  مركزي  مي رسد، كشورهاي  اين  حوزه      

قفقاز، درياي  سياه  و دريال        را تا به     ازاقيانوس  هند و درياي  عمان  و نواحي  ساحلي  هر دو سوي  خليج  فارس  مي گذرد و حوزه                   
 مديترانه  گسترش  مي دهد

 ، با  اي  صحرانشينان  پديدار شده   ه يورش  هايي  كه  بر اثر    اجزاي  اين  حوزة  تمدني  در طول  تاريخ  به گونه اي  مستمر و گاه  با درنگ             
 هستي  و    هايي  را پذيرفته  و در مجموع  نوع  زيست  و طرز نگاه  به            ها و داوري   ارزش   ، بر هم  تأثير نهاده  و از يكديگر       هم  ارتباط  داشته  

 .از اين  جهان  و آن  جهان  را تحول  داده اند استنباط 

 نام  عامترين  خصلت  آن   امروزه  اين  حوزه  را به اگر .  به صورت  ماندگار تجلي  كرده  استهاي  مشترك  در اين  حوزة  تمدني  خصلت
 تمدن  ايراني  چيزي   .  هاي  ديگر محسوب  داشت     معناي  غلبة  يك  جريان  بر جريان        را به    ، نبايد اين   يعني  خصلت  ايراني  مي شناسيم   

 ، در اين  قسمت  از كرة        امپراطوري  جهان    ، كه  با تأسيس  نخستين      ن  در طول  تاريخ   هاي  گوناگو   نيست  جز حاصل  آميزش  فرهنگ     
 24. نحوي  اين  معنا را از استمرار برخوردار سازد  اجتماعي  ببخشد و به زندگي  ، توانست  معناي  خاصي  به خاكي

 :تأكيد دارد، عبارتند از ي  و فرهنگي هاي  ديگر اين  ديدگاه  كه  بر حفظ  و تحكيم  قلمرو مرزهاي  سياس ويژگي
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  ، نفي  ضعف  و انفعال  با اتكا                           مقهور نشدن  در مقابل  نظم  نوين  جهاني                          .  1

  . اعلام  شده گذاري  بر نظم نفس  در جهت  تأثير  ، از طريق  عنصر اعتماد به نيروهاي  دروني  فرهنگ به 

 اي  همزيستي  همة  اديان  با                 گسترش  روح  مدارا و تساهل  ديني  و كوشش  بر                                .  2

 .يكديگر

 بيشترين  پيوند با محيط  پيراموني  و نفي            هاي  تمدني  در جهت  برقراري      سياستگذاري  فرهنگي  بر پاية  عامترين  خصلت       .  3
  .هاي  محدود كننده سياست

  . وجهان ، با هدف  شناخت  دقيق  موقعيت  خود در منطقه برقراري  پيوند محكمتر با تاريخ. 4

بايد توجه  داشت  كه  در دنياي   . قلمرو فرهنگي  ، در جهت  حفظ  و تحكيم  قلمرو مرزهاي  سياسي  موجود و       ايجاد امنيت  فرهنگي  .  5
 را منطقه   ، بلكه  ايجاد نوعي  امنيت  فرهنگي  درامروز ديگر معناي  حفظ  حاكميت  نظام سياسي  صرفاً پاسداري  از مرزهاي  سياسي  نيست

 25.نيز شامل  مي شود

ها و در   و ايجاد گروهبندي" پان  " مسئلة    به ها و دامن  زدن     ، طرح  مسئله  قوميت    ، استاد دانشگاه  اولدنبورگ  آلمان    شاپور رواساني 
  ، عواملي  كه  ما   تقد است استراتژي  كشورهاي  سرمايه داري  اروپا و آمريكا مي داند و مع          هاي  قومي  و نژادي  را ناشي  از        ، جنگ نهايت

 ، قومي  و حتي  جغرافيايي  ارزش        ، فرهنگي ديني  شرقيان  را از هم  جدا مي سازد، ساخته  و پرداخته  استعمار سرمايه داري اند و از لحاظ              
 زمينة .   هم  خويشاوندند، نيست   كه  از نظر قومي  و فرهنگي  با      ...   ،   ، ايراني  ، كرد، ترك   عرب  ما شرقيان  هموطنيم  و فرقي  ميان     .  ندارند

 جامعة   " ، رواساني    از اين  زاويه   .  همة  ماست   ، وطن  قسرزمين  شر .   ، ميان  اقوام  خويشاوند وجود دارد      مادي  و معنوي  استقرار وحدت    
 26. مطرح  مي كند" حوزه  گستردة  تمدن  ايراني  " رابه جاي  "قايالات  متحدة  شر" و يا " قبزرگ  شر

 ـ فدراليست ها ٣
و در واقع  نوعي  سيستم  غير متمركز          فدراليسم  نوعي  نظام  سياسي  ـ اداري  است  كه  در چارچوب  دولتي  ملي  شكل  مي گيرد                

 در اين  چارچوب  ادغام  و وحدت  سياسي         27  .چند حكومت  محلي  وجود دارد       ، دولت  مركزي  و   در نظام  فدراليستي   .  پيشرفته  است 
ـ ابزار كار استعمارگران  و امپرياليست ها        تهديد  و  زور  اجبار،   ،در ايجاد اين  همگرايي   .  ارادي  و اختياري  صورت  مي گيرد      ورت به ص

 28.ستم  ـ جايگاهي  ندارد هاي  تحت  در قبولاندن  شيوة  حكومت  به  ملت

جمعيت  كشوري  فاقد يكدستي  كامل  باشد، براي   ت  ديگر وقتي به عبار. نظام  فدرال  در بستري  از ناهمگوني  جمعيتي  شكل  مي گيرد
استراليا،   هند،.   ، نظام  فدرالي  را انتخاب  مي كنند      ، فرهنگ  و قوميت    ، مذهب  شهروندان  بدون  در نظرگرفتن  رنگ  پوست      قحفظ  حقو 

 .آلمان  و ايالات  متحده  در زمرة  كشورهايي  با نظام  ادارة  فدرالي  هستند

 :هاي  متحدة  فدرالي  عبارت  است  از خصوصيات  عمدة  دولت

 ، قضايي  و دفاعي  در سطح       تشكيلات  اداري    دول  جزء دارد و داراي  قواي  سه گانه  و        قدولت  مركزي  استقلال  و حاكميتي  مافو     .  1
  .كشور است

 ، مقننه  و قضائيه  هستند، ولي       سه گانة  مجريه   انون  اساسي  و قواي     ، ق ها، داراي  تشكيلات  حكومتي  ايالتي     هر يك  از دول  يا ايالت     .  2
 . ندارند  مفهوم  حقوقي شخصيت  بين المللي  به

 روابط  خارجي  در قانون       امور مربوط  به    اساس  و مبناي  تشكيل  حكومت  فدرال  و حفظ  وحدت  سياسي  و روابط  بين  اجزا و               .  3
 29 .ن  شده  استاساسي  دولت  مركزي  تبيي

 
 )ناسيوناليست ها(ـ ملي گرايان   ٤

 :براي  واژة  ناسيوناليسم  دست  كم  مي توان  پنج  معناي  اساسي  قايل  شد
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  ).يعني  نوعي  ميهن پرستي( ملتي  خاص   گونه اي  احساس  وفاداري  به. 1

  . است هاي  ديگر در ميان  ملت ، بويژه  در مواقعي  كه  پاي  رقابت  يا منافع حفظ  منافع  ملي. 2

  .قايل  شدن  اهميت  تعيين  كننده  براي  صفات  ويژة  هر ملت. 3

  .كوشش  براي  حفظ  فرهنگ  ملي. 4

هر .   تشخيص  افراد هر ملت  وجود دارد       هاي  معين  براي   هاست  و بعضي  ملاك    ملت   اين  نظريه  كه  نوع  بشر منقسم  به         اعتقاد به .  5
.  اين  شرط  مشروعيت  دارند كه  مطابق  اين  اصل  تشكيل  شده  باشند            ها به   باشد و دولت    حق  دارد از خود حكومتي  مستقل  داشته      ملتي   

ملتي  يك  دولت  داشته  باشد، و هر دولتي            اين  شرط  سازمان  صحيح  پيدا مي كند كه  هر          ، جهان  از حيث  سياسي  به     سرانجام  اينكه   و
 30.شود  از تمامي  اعضاي  يك  ملت  تشكيل منحصراً

 اجتماعي  خاصي  را تبيين  مي كند و اغلب  آن  را           نخست  اينكه  منشأ مشترك  گروه    :  ناسيوناليسم  معمولاً در سه  حوزه  به  كار مي آيد       
 ي شود و قدرت  مقامات  حاكم  را تشريع      هاي  اجتماعي  م    موجب  احساس  هويت  براي  گروه      ديگر اينكه .  مكان  خاصي  ربط  مي دهد     به 

همة  اين  موارد از قدرت  افسانه ها، نمادها،          ناسيوناليسم  در .  ها و غايات   مطلوب  عرضه  مي دارد        سوم  اينكه  معمولاً آرمان   .   مي كند
 ان  نيمة  اول  قرن  بيستم  از برخي  نظريات        از اواخر قرن  نوزدهم  تا پاي     .  بهره  مي جويد    ، تاريخ  و زبان     ، سنت  ، فرهنگ  ، مذهب احساسات

 . شناختي  در رابطه  با ناسيوناليسم  هم  استفاده  شد مشكوك  زيست

محدود نمي شود و در مقايسه  با وطن پرستي  يا            ، زبان  و يا قوم  خاصي       فرهنگ  ناسيوناليسم  تنها به  احساس  تعلق  و وابستگي  به        
مي تواند مبناي     نظر ناسيوناليست ها   ناسيوناليسم  از .  تأثيري  بسيار نيرومندتر و دريافتني تر دارد        ،شاوندياحساس  تعلق  قومي  و خوي    

 ، از نظر علماي  اجتماعي  و تاريخدانان     .  خاصي  را تبيين  كند     طبيعي  دولت  باشد، حدود آن  را توضيح  دهد و عقايد و سرنوشت  قوم              
 ناسيوناليسم  ممكن  است      همچنين.  هاي  اجتماعي  مي شود   احساس  همگوني  موجب  وحدت  داخلي  گروه       ناسيوناليسم  از طريق  تشويق    

امروزه  برخي  با   .   بحراني  موجب  بسيج  كل  جمعيت  يك  كشور گردد         ها و اختلافات  طبقاتي  غلبه  كند و بويژه  در دوره هاي          بر شكاف 
ناسيوناليسم  را عامل  حفظ  وحدت         ،هاي  دنيوي  و منزلت  يافتن  علم  و دانش        يل  گسترش  گرايش   دل   ، به  عقايد سنتي    تضعيف  توجه  به 

 .در برخي  جوامع  مي دانند

فرهنگي  قرن  نوزدهم  بود كه  خصلتي  ليبرال           ، ناسيوناليسم  قومي  و   از جمله  ساده ترين  انواع  آن    .  ناسيوناليسم  انواع  گوناگون  دارد   
 طلبانه  و      تجزيه  امروزه  از ناسيوناليسم  .  استعماري  نيز بعد از جنگ  دوم  جهاني  پديد آمد             ضد   گونه هايي  از ناسيوناليسم    ؛داشت

ـ  ، نژادپرستانه  و قوم  مدارانه        ، گسترش طلبانه  ناسيوناليسم  افراطي   اين  فهرست  مي توان     به  31  .ناسيوناليسم  اروپايي  نام  برده  مي شود    
 . زيست شناختي  ـ را اضافه  كرد مبتني  بر نظريات

 ، نژادي  و    ، زباني هاي  قومي   تفاوت   به  آگاهي  نسبت  .   است " ناهمگوني  جمعيتي     "هاي  ناسيوناليستي     بستر اصلي  همة  جنبش   
 قرن  نوزدهم  اروپا را با خصلتي  ليبرال           اگر ناسيوناليسم  قومي  و فرهنگي         .دنبال  داشته  است    هاي  گوناگوني  را به     مذهبي  حركت 

دنبال    و به    (1789 ؛ ناشي  از اين  واقعيت  است  كه  تعدادي  از جوامع  اروپايي  پس  از انقلاب  كبيرفرانسه  در سال                      مي كنيم  ارزيابي 
 ، آلمان.  تلاش  گسترده اي  دست  زدند     ر به  استقلال  خويش  در برابر جوامع  ديگ       براي  كسب  وحدت  و    )  تحركات  امپرياليستي  ناپلئون  

 32.اسپانيا، لهستان  و بلژيك  در قرن  نوزدهم  اين  سمت  و سو را دنبال  مي كردند ايتاليا،

  ، قوام  و پيروزي  ناسيوناليسم     محل  نضج  )  بيستم  بويژه  نيمة  دوم  قرن    (آفريقا، آسيا و آمريكاي  مركزي  و جنوبي  در قرن  بيستم              
طريق  اخراج     از( كردن  جامعه  خويش  را        ، آرمان  و فرهنگ  ملي  و همگون       ضداستعماري  احياي  هويت    هاي جنبش.  ضداستعماري  بود 

 . مبارز بزرگ  آفريقايي  در اين  باره  مي گويد" فرانتس فانون". در سرلوحة  برنامه هاي  خويش  قرار دادند ) و قطع  سلطة  بيگانگان
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اگر اين  ساختن  حقيقي  باشد، يعني          .روز مبرمترين  كار براي  روشنفكران  آفريقائي  ساختن  ملت  خويش  است         ام...  "
اگر ترجمان  ارادة  آزاد تودة  مردم  باشد، اگرآشكار كنندة  ناشكيبائي  ملل  آفريقايي  باشد، آنگاه  ساختن  ملت  لزوماً با                     

كند، ملت  را وارد صحنة         ، بي آنكه  ملت  را از ملل  ديگر دور        رهايي  ملي  .   است  هاي  جهانشمول  همراه    ارزش  ارتقاي
و اين  طلوع    .   آگاهي  و وجدان  ملي  پرورش  مي يابد و جان  مي گيرد          آگاهي  و وجدان  بين المللي  در قلب     .  تاريخ  مي كند 

 " . ،كانون  هر فرهنگي  است ، بالمĤلدوگانه

 :ويدو در جاي  ديگر مي گ

 عيارترين     راه  مي اندازند، كامل    حاكميت  ملي  به     گمان  ما، مبارزة  متشكل  و آگاهانه اي  كه  مردم  استعمارزده  در راه  استقرار               به "
  33" .تجلي  فرهنگي  قابل  تصور است

ه  يا وحدت خواهانة  اروپا در زمان  حاضر         طلبان   تجزيه   مطرح  مي كند، ناسيوناليسم   " اندرو وينسنت "ناسيوناليسم  نوع  سومي  كه      
طلبي    تجزيه    ، ، وحدت  دو آلمان   جماهيرشوروي  و چكسلواكي  سابق      ، اتحاد تجزية  يوگسلاوي    .است  كه  بعينه  قابل  مشاهده  است      

  .استقابل  تأمل  و ارزيابي   در اين  خصوص ... مبارزان  باسك  و ايرلندشمالي  در اسپانيا و انگلستان  

 ، محصول  نظريه  پردازي  انديشمندان       و قوم مدارانه    ، نژادپرستانه  ، گسترش طلبانه  ؛ ناسيوناليسم  افراطي   ، يعني نوع  چهارم  ناسيوناليسم  
 آرتوردوگوبينو،  ، ژوزف  ، سي  يس ، كنت  دوبولن  ويليه   ، ژول  لانگبن   ، هانري  ترايچكه   ، فيخته هگل  :نظير  34  قرن  نوزدهم  و بيستم  اروپا    

 ،  ، نژادپرستي طلبي  تجلي  عيني  خود را در تجاوز          ، هوستن  استوارت  چمبرلين  و اسوالد اشپنگلر است  كه            لودويك  گومپلويچ 
 ،  آدمسوزي    آن  و كوره هاي     35   ، قوم مداري  و شووينيسم سردمداران  رايش  سوم  باز يافت  و جنگ  جهاني  دوم  برآيند               برتري طلبي
 .ها و زندان  با اعمال  شاقه  ابزارهاي  آن  بود بازداشتگاه

 كه   " نظم  نوين  جهاني    "مفهوم    .  آورده  است    شكل  و شيوه اي  جديد سربر       ، ناسيوناليسم  افراطي  به   در اوضاع  و احوال  كنوني    
براي  از  مدارانه  نيست  كه  از توسعه طلبي  آمريكا و كوشش مي كنند، چيزي  جز ناسيوناليسم  قوم  دولتمردان  واشنگتن  براي  آينده  طراحي 

، كارشناس  شوراي  روابط  خارجي  آمريكا، يكي        " برژينسكي  ". ، اقتصادي  كشورهاي  مختلف  حكايت  دارد     بين  بردن  ساختار سياسي   
اروپاي  شرقي  و      ،ان  و به طور اخص  در خاورميانه     هاي  قومي  در نقاط  مختلف  جه      ظهور جنبش   " نظام  را     از دلايل  مهم  پيدايش  اين    

 36 . برشمرده  است" شوروي

نوام    " تعريف  كرده  است  و      " خانه  ديگران   صلح  در خانه  خودي  و جنگ  در      " :   اين  نظم  جهاني  را با عبارت      "فريبرز رئيس  دانا  "
 " نقاط  با اولويت"جهان  كم  توسعه  و      ها به   ها و تنش   ين  را تسري  جنگ    روح  نظم  نو     ، محقق  و منتقد آمريكايي     زبان شناس " چامسكي

 37 . است" براي  امريكا  انتخاب  ديپلماسي  آرام"در اين  ميان  انتخاب  آمريكا  . از آرامش  مردم  متمدن  دانسته  است و حفاظت 

نظريات  خود، ضمن  تبيين  و پردازش  نظرية  نظم           آمريكا با طرح    به عنوان  تئوريسين  و طراح  سياست  ملي         " ساموئل  هانتينگتون "
 تمدني     ، قبيله اي  و قومي  و تضعيف  حوزه هاي       هاي  ناشي  از اختلافات  مذهبي     تشديد خشونت   انتظار   ، از هم  اكنون  به     نوين  جهاني 

 38 .نشسته  است ! دشمن
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 :ياداشت ها
 .124، ص  1374 ،  ، قومس، تهرانـ سياسي  جهان  سوم  مسائل  اقتصادي   ، احمد ساعي- ١

  . 8ص  )  1363اسفند   (163 ، شمارة   سال  پانزدهمپيام  يونسكو،، " ريشه هاي  تاريخي  " ،  ميخائيل  واسيليويچ  كريوكف- 2

 .347 ، بي تا، ص   ، انتشارات  اسلامي، قمجامعه  و تاريخ  ،  مرتضي  مطهري- 3

 .13 ، آية  ، سورة  حجراتيم قرآن  كر - 4

 .24، آية   سورة  توبه - 5

 .84، صص  1371 ، اسلامي  ، وزارت  فرهنگ  و ارشاد، تهرانبرداشتي  از جامعه  و سنن  اجتماعي  در قرآن  ،  محمد جعفر نجفي  علمي- 6

  ، مركز چاپ  و نشرهران ، ت ترجمة  عقيقي  بخشايشيسير انديشة  ملي گرايي  ،  نجاح  عطاءاالله  الطائي- 7

  .210 و 209، صص  1369 ، سازمان  تبليغات  اسلامي 

 .646، ص  پيشين  ،  مطهري- 8

 .168 و 120، صص  1360 ،  ، دفتر نشر فرهنگ  اسلامي، تهراناسلام  و ملي گرايي  ،  علي  محمد نقوي- 9

  : جهت  اطلاع  از اين  مباحث  رجوع  كنيد به- 10

 .168 و 120 ، صص  ، بي جا، انتشارات  الهامبازشناسي  هويت  ايراني  ـ اسلامي  ،  شريعتيعلي : الف   

 .202 ـ 204، 74 و 73، صص   پيشين  ،الطايي: ب   

 .82 و 81، صص  پيشين  ، نجفي  علمي: پ   
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